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منوچهر جمالى
گـاهىخـداشـدم
صـخـره شـدم
اژدهـا شـدم
من زنجيرهاى به هم پيوسته از موجودات شده ام
روزى، گياه شدم ، ريباس شدم ، سرو شدم ، و تخمه هرگياهىشدم
روزى ، سنگ شدم و از صخره زادم
و خدائى برصخره من ، نيايشگاه خود را ساخت 
روزى ، ضحاك وار ، با بوسه اهريمن ، اژدهاشدم
روزى چون فريدون ، براى مردم آزمائى، اژدهاشدم
روزى چون منصور حلاج ، خداشدم
روزى چون خدائى كه بهرام خوانده ميشد، اسب وشتر شدم
هرچيزى در جهان هستى شدم
ولى هيچگاه ، خود نشدم 
ودر يكى شدن با اين و آن ، هرگز خود نشدم 
سرنوشت من در اين و آن شدنها
آوارگى و پريشانى و گمشدگى بود
و بيخبر از آن بودم كه « خودشدن »

يكى شدن با اين و آن نيست 
خودشدن ، جز همه شدن است
من هرروزدراين وآن شدن ، ميخواستم ، بودى بيابم
چون خود را ، هيچ مى پنداشتم 
و مى پنداشتم دريكى شدن با ديگرى ، او ميشوم، به او، ميشوم
روزى ناگهان ، در يك چشم به هم زدن ، 
خودم ، چون شهابى درآسمان تيره ، به چشمم افتاد
و دريك آن ، خـود را ديـدم
وازآن پس ، برغم آنكه مردم، مرا با اين و آن يكى ميسازند
هميشه، جز اين و آن ميمانم
واز آن دم است كه ديگر نميخواهم خدا باشم ،
نميخواهم گياه باشم ، 
نميخواهم خورشيد و ماه باشم 
نميخواهم شاهباز باشم
نميخواهم كورش و عيسى و ناپلئون و لنين باشم 
و هيچ چيزى ، همانند من نيست 
وهيچ چيزى ، نميتواند همانند من بشود
و أنى كه خود را يافتم 
ناگهان  لرزه اى در جهانم افتاد
كه مرا از همه چيز،  شكافت 
من آنم كه هيچكس نيست
من آنم كه جز خود نميخواهم باشم
و نه كسى ميتواند بامن همچشمى كند
ونه من به كسى رشك ميورزم
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